
 بسِمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

 سازي فايل ي آماده مرحله

 ويرايش نهايي ذكر مĤخذ تصحيح و ويرايش اولّيه پياده سازي

    

  

  )1( رسنددانستند به شهادت مياز آغاز مي 7777امام حسين 

 آنكتابي به نام شهيد جاويد منتشر شد كه روحاني نجف آبادي  ،چهل سال قبل حدود ،ي اخيردر اين صده

هــاي پــا شــد و كتــابدي بــهاها سروصداي زيــاي را مطرح كرده بود كه در همان زمانرا نوشته بود و نظريه

خواهيم دوباره بــه كه الآن ميت ايننتهي علّنوشتند و پاسخ او را دادند. مُشهيد جاويد كتاب  دي در ردّمتعدّ

و دوبــاره زنــده  داز زير خاك بيرون آوردنــ ابحث ر آن اندشروع كرده افراديدوباره م اين است كه بپردازيآن 

در مــاجراي ه مطــرح شــده ك. بحث اين است دسياسي مطرح كردن ها و اغراض خاصّبا انگيزه آن را و دكردن

-دانستند شهيد مــيگونه نبود كه ميربلا اينه به كه و از مكّبه مكّ از مدينه 7 ينسامام ح حركت ،عاشورا

 يراســتبــهگمان كرده بودنــد مــردم كوفــه  ،هايي كه از مردم كوفه به ايشان رسيده بودشوند. حضرت با نامه

 د و در موضــعِنــدهدري تشــكيل مــيقتـَـد و حكومــت مُنــرومــيكوفه  به ايشانكنند و را حمايت مي يشانا

د و به حكومت نشوپيروز مي ندكردد. گمان مينشوكشته مي نددانستنمي 7 مد. امانگيرمي ت قرارحاكميّ

و با  دنشوكشته مي دانستندمي 7 حسينامام كه است كه اعتقاد به ايناين تعبير خود نويسنده و  .دنرسمي

ت امامت د و صلاحيّنشواز امامت عزل  7 نه تنها امام حسينسبب مي شود كه  علم به آن به كربلا رفتند،

گويند اين اقتدا كرد. چرا؟ چون مي يشاني به عنوان يك امام جماعت هم نشود به احتّبلكه  ،دنباش را نداشته

د بأِ لاتُلقُْوا« فرمايد:در حالي كه قرآن مي ؛است خود را به هلاكت انداخته ،با دست خودش انسان  ـإ يكُميـ ي لَ

بــه د و نشــوكشته مــي نددانستمي 7 حسين اگر امام .ميفكنيد هلاكت به خود دست با را خود 1»التَّهلُكةَِ

يك كــار خــلاف شــرع اســت و و اين كار  اندهلاكت انداختهبه را  انخودش ،انخودشبا دست  ند،ارفتهكربلا 

ي امام عادلي هم كــه بشــود در حتّ ؛نه تنها امام معصوم نيست ،مرتكب شود را كار خلاف شرع اين كسي كه
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معصــوم امــام  ،7امام حسين يقيناً  و چون !و از عدالت خارج استنيست  ،قتدا كردنماز جماعت به ايشان ا

به گمان اينكه مردم كوفه  د.نخبر بوده باشبي اناين است كه از شهادتش اني عصمتشبنابراين لازمه ؛اندبوده

 يشانمردم كوفه به ا ،نداينكه به كوفه رسيداز ا بعد امّ .ندرفت ،دنرسبه حكومت مي يشاناكنند و استقبال مي

  اين طرح مسأله است.را به شهادت رساندند.  يشانخيانت و جفا كردند و بعد هم ا

آيــا امــام  .شــودمربــوط مــيبه خيلي جاهــا بحث اين  م. چونبگويبحث  اين هايي را راجع بهنكته خواهممي

 برونــدجــايز بــود شــرعاً علم به اين قضيه  با ،دانستندو اگر مي ؟شوند يا نهدانستند شهيد ميمي 7حسين 

وف و آيد در قسمت امــر بــه معــريادم مي شان نيز به اسارت بيفتند؟هدهند و زن و بچّخودشان را به كشتن 

 7هاي حركــت ابــا عبــداالله الحســين به عنوان انگيزهم كه سه انگيزه اهاشاره كردبه اين بحث نهي از منكر 

يزيــد بــراي حكومــت گويند فشاري كه گروهي معتقدند اين است كه مي يزي كهچلين . اوّمطرح شده است

سبب شد كــه از  ؛دنبا يزيد بيعت كن ندخواستنمي 7 و امام حسين آورد 7 بيعت گرفتن از امام حسين

را در كربلا گير انداختند و كشتند.  يشانخره سپاهيان يزيد او بالأ. دنفرار كن جا به عراقو از آنه به مكّمدينه 

تقاضاي بيعت  يشاناز ااگر حكومت يزيد  و .دن با يزيد بودرفرار از بيعت ك 7ت حركت امام حسن س علّپ

-را مي انمسجدش يشانا ند!يزيد نداشت دستگاهكاري به كار  يشان؛ ارا راحت گذاشته بود يشاننكرده بود و ا

و كــاري  ندكردرا مي انعبادتش ند؛گفترا مي انذكرش ند؛خواندرا مي انقرآنش ند؛خواندرا مي اننمازش ند؛رفت

  .كه گروهي طرفدار آن هستند ،. پس اين يك انگيزهندبه كار دستگاه يزيدي نداشت

هاي فراوانــي هزاران نفر از كوفه نامه .دعوت كوفيان بود 7حركت امام حسين  يگروه دوم معتقدند انگيزه

ت و امارت و ولايــت خودشــان دعــوت و حاكميّنوشتند و از ايشان براي امامت و رهبري  7به امام حسين 

بــود  انشــشرعاً وظيفه تمام است و يشانحجّت بر ا مردم از او خواستند چون ،هم 7ين سو امام ح .كردند

ولي وقتي با  .اي استهحدّبحث علي ،كوفيان جفا كردنداينكه  .دند و به كوفه برونگوييك را لبّ آنانكه دعوت 

كه زمــام امــور را بــه دســت  امام اين استي وظيفه ،شودتمام مي بر امام معصوم تحجّ ،مردم اعلام حمايت

-لذا بايد مــي .دگي كردندآماچون مردم اعلام پذيرش و  .ت تمام شده بودحجّهم  7 امام حسين بر گيرد.

و لذا بــه ايــن است.  ت بر حضرتاتمام حجّ و كنند دعوت كوفيانكه مطرح مي ايانگيزهپس دومين  .ندرفت



بــه كوفــه نرســيدند و در  ولــي ؛از مكّه نيز به قصد كوفه خارج شدندرفتند و ه لحاظ حضرت از مدينه به مكّ

  به شهادت رسيدند. كربلا

انفعــالي عمــل  7 مطرح است اين است كه امام حسين 7اي كه براي حركت امام حسين سومين انگيزه

 بلكه امام .هاي كوفيانيا در برابر دعوت نامه ؛بيعت كنكه د ننفعل باشمُكه يا در برابر فشار حكومت  ند؛نكرد

 ،نديك حركت ابتدايي داشت 7 امام .ندرو يك پديده نبوددنباله .ندپيشگام بود ؛ندال وارد ميدان شدعّفَ 7

حكومــت  ؛حي و خدا و دين اســتكه منكر و ؛ حكومتيبينندميحكومت فاسد يزيد را وقتي امام  .نه انعفالي

حقــوق مــردم را  ؛شــماردحرام خدا را حــلال مــي ؛شماردتي كه حلال خدا را حرام ميحكوم ،ستمگر و جائر

دين وحي و اسلام و  ،نيلَپرده و عَست و بيا حشاساد و فَور و فِجُسق و فُي فِورهطو اس سمبل؛ كندتضييع مي

ي جــدّ بــه همــان ســيره ر حكومت اسلامير اين حكومت و بازگرداندن مسيقيام در براب ؛كندخدا را انكار مي

. قيــامي در مســير امــر بــه داننــدرا تكليف مي :بزرگوارشان پيامبر اكرم و پدر بزرگوارشان امير المؤمنين 

ي بــا او و از پــا در بــراي مبــارزه، در برابر يك حكومت طاغوتي و فاسدجهادي  ؛معروف و نهي از منكر است

  .  ستآوردن او

شود با آن اين سه انگيزه ا آن چيزي كه ميو امّ .مطرح است 7ام حسين براي علّت قيام اماين سه انگيزه 

آنهــا خيلــي  .هاي تاريخي استتبررسي واقعيّ ،درست باشد دتوانها ميديد كه كدام يك از اينو  ك زدحَرا مَ

دهد كه وشني نشان ميبه ر ،چه فرمايشات خود حضرت در جريان اين وقايع ،چه وقايع .دهدخوب نشان مي

همه قراين و علائمي لاعات ديني باشد و از اين عي اطّب است كه كسي مدّو خيلي جاي تعجّ داستان چيست

بــه  نــدو خيــال كرد ندفريب مردم كوفه را خورد 7انصراف پيشه كند و بگويد امام حسين كه وجود دارد، 

-د و اگــر مــينشــوكشته مي نددانستنمي ايشان .خيانت كردند يشانولي مردم كوفه به ا ،دنرسحكومت مي

  !به اين سفر خلاف شرع بود انرفتنش ،دنشوكشته مي نددانست

بايد د، نشوشهيد مي نددانستنمي 7حسين كه بگوييم امام . اينكنيمميصحبت  هتراجع به اين دو نك حال

است. به  ايپايهحرف بي ،قابل جمَع است؟ به سه لحاظ اين حرف ،به عنوان شيعه ،ببينيم اين با اعتقادات ما

عادي نيســت.  ست كه راجع به امام داريم. امام يك بشر معموليِا باوري است، ترين دليلكه رفيع للحاظ اوّ



 هايهاي ما ظرفقلب ؛»االله تشيميت لوعأنا وبلُقُ«داريم:  7امام كسي است كه به تعبيري كه از امام زمان 

يــا در زيــارت  شــود.گيــرد و جــاري مــيما قرار مي است، در ظرفِ دلِت الهي آنچه مشيّ ؛ت الهي استمشيّ

شود و از پيشگاه آنهــا در نازل مي :ت الهي بر اهل بيت مشيّ كه تتأكيد شده اس 72اباعبداالله الحسين 

متعــال. اگــر  حقّ يعي تشريت و ارادهمتعال، چه مشيّ ي تكويني حقّت و ارادهشود. چه مشيّعالم جاري مي

- خبر باشد. اين نشان دهندهتواند تصورّ كند كه امام از وقايع اين عالم بيمگر مي ،كسي بفهمد امام يعني چه

د محمّ ماما ،شايد را در حدِّ 7حسين امام  شخصرد. اين اصلاً امام شناسي ندا شخصاين ي اين است كه 

 مشــكليلــين براين اوّبناوليّ اعظم خدا يعني چه. امام و داند ي كرده است. او نميخر رازي تلقّزالي و امام فَغَ

اين است  ،دنرسبه شهادت مي نددانستنمي 7عي باشيم كه امام حسين كه اين بحث دارد كه بخواهيم مدّ

، 7 با امام دانستن امام حســين و اصلاً سازگار نيستعا با تعريفي كه ما راجع به امام داريم اين ادّ كه اصلاً

 ،و رحمت الهي بــر او بــادرضوان  ،راجع به سلمان فارسي :خودِ ائمّه ، : ائمّه تنها نه جمع نيست.قابل 

لايــا و منايــا، علــم علم ب ؛ي اهل بيت استلين و آخرين در اختيارش بود. او كه يك شيعهاو علم اوّ :فرمودند

وقــت آن .ي اهــل بيــت اســتيــك شــيعه اين راجع به. اين علوم يعني چه؟ در اختيارش بودلين و آخرين اوّ

شناســي و امامطور ! اين چچه وقايعي پيش خواهد آمد نداطّلاع نداشت 7كنيم امام حسين ر بخواهيم تصوّ

با بررســي يــك بــه  خواهم وارد آن شوم. امّانمي لي است كهشناسي بحث مفصّست؟ بحث امامتشيّع ا چطور

ها از نــزد كه خبر خبر باشد. امامياي احتمال داد كه امام بيذرهّتوان نمي ،يك دلايل قرآني و روايي و عقلي

بنابراين  ؟خبر باشدشود خدا از چيزي بيي علم الهي است. مگر ميشود. وجود او خزانهاو در عالم جاري مي

-نمــي ،دارد :راجع به مقامات بــاطني ائمـّـه  ع و تعريفي كه شيعهاين حرف با تشيّ ل اينكه اصلاًي اوّنكته

 : ي اهل بيت، نه حتّي شيعيان برجستهو امام را در حدِّمساوي است  با انكار امامت ،سازد. انكار علم امام

. ندخبــر نداشــت 7 بگــوييم امــام است؛ اينكه ل دادنتنزّ يك بشر معموليِ عادي؛ بلكه در حدّ مثل سلمان

                                                             

ترين به عنوان معتبرلين زيارت كه ، او7 ي اباعبدالله الحسينمراجعه كنند، در زيارات مطلقهست. عزيزان به مفاتيح اكه زيارت بسيار معتبري  2
 .وجود دارد در آن مطالب بسيار بلندي ،رغم كوتاه بودن عباراتشو علي شده استنقل  7زيارت اباعبداالله الحسين 



ايــن را  يا نه؟ دنشود كه به كربلا برومي از اين مانع ،ندخبر داشت اناز شهادتش 7 منتهي اينكه آيا اگر امام

  توضيح خواهم داد.

ي عاشورا به زبــان احاديث فراواني است كه قبل از واقعه ؛خبر داشتند 7دليل دومي كه يقيناً امام حسين 

در رابطــه بــا  ييــجاري شد. احاديث قدســي :اميرالمؤمنين و حضرت فاطمه و امام مجتبي  ،مبر اكرمغپي

ش به زمــين و طَوبكه ماجراي كربلا را بعد از داستان هُ 7خود حضرت آدم از . موجود استي كربلا واقعه

موجــب  بــه .نمود دريافت راي كلمات پروردگارش از آدم سپس 3»كَلمات ربه منْ آدم �يفَتَلقَّ« اي كه كرد،توبه

ي آدم بود، اشكي بود كه در مصــيبت ابــا عبــداالله آنچه سبب پذيرفته شدن توبه، 4احاديث فراواني كه داريم

جاري شــد و ســبب شــد تــا ش ي كربلا را به او داد، از چشمانكه جبرئيل خبر واقعههنگامي  ،7الحسين 

 ـاطرَيـا ف   عليٍ  بحِقِ  ليايا ع -ميد بحِقِّ محمدا حي«آن كلمات اين بود: . خداي متعال از گناه او بگذرد مواتالس 

ينِ   بحِقِّ فاطمةَ، ي رضوالأ  7 آدم حضــرت كــه وقتــي »ا محسنُ بحِقِّ الحْسنِ و يا قَديم الإحسـان بحِـقِّ الحْسـ

ا اين پنچمــي چــه امّ ؛وجودم سرشار از شعف و سرور شد ،ل شنيدماسمي را كه اوّ چهار آن ئيلاجبر پرسيد

يحولَ العْطـَش بينـَه و   « ماجراي كربلا را تعريف كرد. يا آدمُئيل ابعد جبر ؟ي وجودم را غم گرفتبود كه همه

بــراي كــه كنــد ديث نقل مــي. و احاخواندبراي آدم  را 7حسين  مي عطش اماروضه » بينَ السماء كاَلدخاَن

بعد هم  .گفته شد 7 ي اباعبدااللهخبر كربلا :تك پيامبران براي موساي كليم و براي تك ،ابراهيم خليل

در كربلا را به زبــان جــاري كردنــد. ايــن همــه  7 ي شهادت ابا عبدااللهبارها مسأله 6خود رسول خدا 

 ي تولـّـدِن لحظــهااز همــ !؟ند؟ خبر نداشــتندها را نديده بوداين حديث 7حديث داريم. يعني امام حسين 

اشــك  6 پيغمبــر ،دادند 6 دست پيغمبر خدا بهرا  7 عبدااللهأباي نداقهوقتي كه قُ ،7 باعبدااللهأ

ي به ديدار دختر بزرگوارشان حضرت فاطمه 6پيغمبر اكرم  و هنگامي كه اني قبل از تولدّشحتّ .ندريخت
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 اســت، مــناي كــه در رحــم اين بچـّـه داستان دانمرضه داشتند: پدر جان نميعَ 3 رفتند. فاطمه 3زهرا 

-گونه با من سخن مياين ،، در رحم منأنا العطشانأنا الغرَيب، گويد: دانم گاهي اوقات ميفقط مي ؟چيست

 راي كــربلا را بيــان كردنــد.اين فرزند تو چنين خواهــد شــد. مــاجتوضيح دادند  6كه بعد پيغمبر  ؛گويد

از چقــدر روايــت . كردنــدرا بيان  7 بارها و بارها براي افراد مختلف ماجراي شهادت اباعبداالله پيغمبر اكرم

هــاي آخــر عمــر همان لحظــه  .است در كربلا 7حسين  مناظر به شهادت اما كه داريم 7ؤمنين ماميرال

آمدند كنار برادر كه با زهر جفا جگر حضرت پاره پاره شده  7 ، وقتي كه اباعبداالله7شريف امام مجتبي 

از  عمّامه ؛يان شدندگر 7 عبداهللابا .شدها از دهان حضرت خارج ميآبهخونهاي جگر حضرت با تكّهبود و 

ش يخــوبــه عطــر  ؛مالمبعد از اين روغن به سر نمي :و عرضه داشتندبه گريستن  دسر برداشتند، شروع كردن

فرمودند: حســين  7 آنجا امام مجتبي .دهدرا از دست چون تو همزده كسي است كه برادري زنم. ماتمنمي

-درست، ولي هيچ روزي روز شهادت تو نمــي ي اينها را كه گفتيهمه ؛5»االلهبداعأبّيا  كوميكَ وملا ي«جان، 

كه بگوييم  ندها را نشنيده بوداين حرف 7حسين  يعني امام ؛اين همه حديث داريم  .شود اي حسين جان

به مكنــت و  !دنحاكم و فرمانروا شو ند!كه سلطان شو ندرفتمي 7 امام حسين .ندخبر نداشت اناز شهادتش

 ؟را به شهادت رســاندند يشانخيانت كردند و ا يشانولي كوفيان به ا؛ دنمقام و مال و امكاناتي دست پيدا كن

بــودن و امثــال  ي و عالم دينــيهآيت اللّعاي تواند ادّچگونه انسان مي ؟زنداين چه حرفي است كه انسان مي

توان آن مگر اين روايات يكي دوتاست كه ب ح و رسوايي را به زبان جاري كند؟ضَفتَكند و چنين سخن مُ اينها

  . نمود انكار را

بــراي  ،قبل از رسيدن به كــربلا ،نيبه روش موجود بود كه يملئن فراوان عقلي و عو قرا شواهد ،سومين دليل

مگر امــام  .ست و ماجراي رسيدن به حكومت نيستماجراي شهادت اكه ماجرا،  كردمسلمّ مي 7 اباعبداالله

 اسعبّ بنمانند اِ 7امام حسين ان به دمنبعضي از علاقه. لذا وقتي ندشناختمردم كوفه را نمي 7حسين 
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، دليل آوردند كه حسين جان 6منصرف كنندبه اين سفر و خواستند حضرت را از رفتن آمدند شان اي خدمت

تان كــه بــا پــدر يــداي هستند. ديدهاي جفاكار و خيانت پيشهانسان، اينها كه دشناسيشما كه كوفيان را مي

اس عبـّـ نببه اِ در پاسخحضرت  .چه كردند 7 ديديد با برادرتان امام مجتبي ؛چه كردند 7 اميرالمؤمنين

گويي. من هــم درســتي ميهم خيرخواهي  رِزني درست است. از سَايي كه تو ميهي اين حرف: همهندفرمود

چيز ديگــري اســت.  نم قيامِ نها به من خيانت خواهند كرد. اما هدفِآدانم . ميكنمتأييد مي هاي تو راحرف

  بارها و بارها اين مسأله از طرف حضرت مطرح شد.

كــه شــاعري  ،قدَزْرَكردند، مقداري كه راه را طــي كردنــد، فـَـحضرت از مكّه به سمت عراق حركت مي وقتي

 ؛آمــده بــودبه حــج همسر و بستگانش مادربزرگ و ست، مثل اينكه با ا : مند به اهل بيتو علاقهمعروف 

حضرت به ه هاي مكّبلافاصله حركت كرده بود و لذا در نزديكي ده بود؛ه نماندر مكّامّا  ؛ورده بودآحج را به جا 

ران آ !باعبــدااللهأق به حضرت عرضه كرد: يــا زدَرَفَ 8. حضرت از كوفه پرسيدند.7رسيد 7اباعبداالله  نهــا را سَــ

 و ترســو و هــاي بــزدلانســانشان فريفــت. يهاجهالت ،وامشان را هملان معاويه و يزيد خريد و عَهاي كَشوهرِ

 ؛»يـك لَم عم معك و سيوفهُقُلوبه«حمار شدند. و لذا به حضرت گفت: تِسْه اِاميّكه توسط دستگاه بني ينفهم

هايشان با توست و قلباً دوستت دارند، امّا شمشيرهايشان عليــه تــو تاختــه دل، ي مردمحسين جان آن توده

 .9كننددو نفر از كوفيان با حضرت ملاقات مي ،علبيهثَيا در منزل  .نددانسترا مي ماجرا 7است. امام حسين 

دهنــد كــه مســلم بــن . آنها هم خبر از اين مــي )مشمعل بن رمنذ و سليم بن عبداللَّه( ابن سلُِيم و مذُري يا مَذري

هــاي ايــن دو را در ميــان جنــازهكــه گوينــد ديــديم به شهادت رسيدند. خودشان مي ةروِبن عُ عقيل و هانيِ

كوفه بــه شخصي از اهالي  نيز قوقدر منزل شَ .چيست ماجرا نددانستكشيدند. حضرت ميكوفه مي بازارهاي

و مــردم جمــع شــدند و بــراي  اســت فاقي افتــادهماجرا را به حضرت گفت كه در كوفه چه اتّ ؛حضرت رسيد
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 از رسيدند. طرمّاح 7با سه نفر ديگر به امام حسين هم دي عَ بنِ حِماّرِطِ. 10آرايندر ميگجنگيدن با شما لش

اش هاست. ولي توفيق شهادت پيدا نكرد. رفت كه مثلاً زن و بچـّـ 7 از عاشقان و ارادتمندانِ به امام حسين

نها آمدند و بــه امــام ي آهمهفاق افتاده بود. ي عاشورا اتّولي در بازگشتش واقعه ،را در كوفه بگذارد و برگردد

از اينكه  7عي باشيم كه امام حسين توانيم مدّعرض كردند كه داستان چيست. پس چطور مي 7حسين 

 و غيب امامعلم  يعني يك انسان معمولي، .خبر بودند، بيافتدفاقاتي ميگذرد و در آنجا چه اتّدر كوفه چه مي

 انســانيــك  ؛خواهــدنمــيهــم را  : زهرا و امام مجتبــيي ي احاديث پيغمبر و اميرالمؤمنين و فاطمهحتّ

خبــر شــهادت  ؛دهنــدآيند به حضرت مــيكساني كه از كوفه مي كه ييهابا اين همه قرائن، گزارش معمولي

-دهند. اينكه مردم كوفه براي جنگيدن با شما سپاه مــيي اباعبداالله را به حضرت مينماينده ،مسلم و هاني

كني كوفيان نسبت به اميرالمــؤمنين و امــام شِي كه حضرت در مورد جفاكاري و پيمانابا آن پيشينه .آرايند

شــود بــه نهــا نمــيآ مايتتواند بفهمد كه با اعلام حهم مي و عادي معمولي انسان دارند،سراغ  : مجتبي

رويــد آقا شما مــي :ندكنميعرض ه حضرت بو آيند اس ميحكومت و قدرت رسيد. وقتي كساني مثل ابن عبّ

روم. ينهــا مــيي اهمــهبــه  بــاعلمِ. دانممي فرمايندشويد. حضرت ميشود، كشته ميخونتان ريخته مي ،آنجا

چه به لحــاظ  ؛ه به لحاظ علم امامت كه محال است بر امام پوشيده باشد كه چه پيش خواهد آمدبنابراين چ

ر از مكــرّهــايي كــه چه به لحاظ گــزارش ؛:ي زهرا و امام مجتبي پيغمبر و اميرالمؤمنين و فاطمه سخنان

ر نيست كه حضــرت گمــان اصلاً قابل تصوّ ؛دناي كه از جفاكاري كوفيان دارينهكوفه به حضرت رسيد و پيش

رات باطل د. اينها تصوّند و به قدرت و آسايش برسنحاكم و ولي و فرمانروا شو ؛دند كه سلطان شونرود مينكن

رفــتن در آن صــورت  ،دند كه كشته شــونرومي نددانستينداگر حضرت ميممكن است بگوامّا و غلطي است. 

گوييم چقدر از حقيقت و به اينها ميدر جواب خلاف شرع بود. به هلاكت انداختن خويشتن است. ما  انبرايش

كه مرگ در راه خدا به هلاكت انداختن خويش است. بلــه قــرآن است هاي دين دوريد. چه كسي گفته آموزه

چقدر بايد انســان از خودتان را به هلاكت نيندازيد.  ،انبا دست خودت 11»لاتُلقُْوا بِأيَديكُم إِليَ التَّهلُكةَِ«فرمود: 
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و لا تقَُولـُوا  « ي كند! مگر قــرآن نفرمــود:فرهنگ قرآن و دين دور باشد كه شهادت در راه دين را هلاكت تلقّ

آيا در  13»حياءسبيلِ االلهِ أمواتاً بلْ أ  ذينَ قُتلُوا فيو لا تحَسبنَّ الَّ«ر نفرمود: مگ 12»مواتبيلِ اللَّه أس  لمنْ يقْتَلُ في

به شهادت  با علمِ 7 ينسامام حاگر به هلاكت انداختن خويش است كه خدا، شهادت در راه  ،آنفرهنگ قر

-مــي جماعت بودن هم عزل مت امااز صلاحيّ ،از امامت كه هيچ ،دنبه سمت كوفه حركت كرده باش ،رسيدن

 ،به عنــوان آيــت االله ،ي قمهي علميّبه عنوان آخوند حوزه ،خره به عنوان عالم دينيبالأمگر خود شما،  !دنشو

ي  يـا «د: گوييــعبداالله نميخطاب به اصحاب ابا دخوانيرا مي 7 نزيارت امام حسي انمگر خودت   نـْت كُ  ليَتَنـ

كُمعفأَ  م كُم فُوزعيماًمظزاً عوز عظيمي كه شما نايل به اين فُمن هم اي كاش من هم همراه شما بودم و  14»فَو

همين  ،افتدعبداالله ميو به ياد اصحاب ابا 7 عبدااللهياد ابابه شدم. كه داريم اگر شيعه وقتي نايل مي ،شديد

يعنــي هــر وقــت يــاد انســان  شود.و يارانش شريك مي 7 بدااللهجر جهاد و شهادت اباعبگويد در اَجمله را 

 ؛كردملم خودم را سپر ميمن آنجا بودم و با اين بدن ناقابِ اي كاشحسين جان دل بگويد  هِوقتي از تَ ؛بيفتد

نــد فرمود 7تو وارد شــود. امــام  تنِ ها، اين شمشيرها بهها و نيزه شكستهها و چوبگذاشتم اين سنگنمي

  معكـُم   كُنـْت   يا لَيتَني« 15.است هاد و شهادت شهداي كربلا شريكجر جگويد در اَرا مي كسي كه اين عبارت

دوريد كه شهادت در راه از فرهنگ دين چقدر  .؛ شهادت فوز عظيم است نه هلاكت»فَأفُوز معكُم فَوزاً عظيماً

خــود را بــه د، نرســكه به شــهادت مــي نددانستمي 7حسين  امام اگرگوييد دانيد و ميخدا را هلاكت مي

در نماز جماعت هم  و اصلاً ندعادل هم نيست ،هيچ ندمعصوم كه نيست .ندپس عادل نيست ،اندهلاكت انداخته

دوري از گــي و بهــرهبــيايــن چقــدر  !!دنــت امامت جماعت را هــم نداررد و صلاحيّكاقتدا  يشانشود به انمي

  هاي ديني است...!!!آموزهحقيقت 
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اينكه  .امر به معروف و نهي از منكر احتمال اثر استجوب يكي از شروط وُگويند اساساً به لحاظ ديگر هم مي

، شــوده مــن مــياحساس كند خطر قابل اعتنــايي متوجـّـ انسان ولي اگر. گذاردميثير  كند تأاحساس  انسان

ه معروف و نهي امر باگر  شود. اينكه احساس كنمبرداشته مي او گردن از امر به معروف و نهي از منكروجوب 

 و افتديا جانم به خطر مي ؛اندازندمرا به زندان مي افتد، يا آبرويم، يا آزاديم ور مييا مالم به خط كنم، از منكر

يك امر به معروف و نهي از منكر اين است كه  جوبِيود وُاينجا تكليف برداشته است. يكي از قُ ؛كشندمرا مي

د كــه نــبدان 7 كشته شدن. بنابراين اگر امام حســيناز بالاتر ي ضرر. چه ه انسان نشودهي متوجّنابِتَضرر مُ

 انيزيد از دوشش دين و جائر و فاسدِوجوب امر به معروف و نهي از منكر در برابر حكومت بي ،دنشوكشته مي

ط وشــر يكــي از واجب نيست. چــون يشانبر ا امر به معروف نهي از منكر در اين شرايطچون  .برداشته است

امر  قسمتدر  ،هايي از مكتب عاشورابحث درسماحتمال تأثير. در  يگريمده است و دنبودن خطر عُ ،وبوج

-انجام مــيامر به معروف نهي از منكر  آنبه معروف و نهي از منكر گفتيم كه آن چيزي كه داريم نسبت به 

اصــل  ،وقتي حقيقــت ديــنتواند باشد. مي چه چيز ،كند بهايي كه پرداختنش منطقي استتعيين مي ،دهيم

بــر  ،ي رســول االلهي مســلمين و خليفــهخليفه سمِوقتي حاكمي مثل يزيد به ا ؛دين در معرض نابودي است

؛ بني »فلاَ خَبرٌ جاء و لا وحي نزَلَ بالملك لعَبت بني هاشمِ«گويد: پروا ميو بي است ي سلطنت تكيه زدهريكهاَ

زل شــده انه وحيي نــ ،نه خبري از آسمان آورده بود يك بازي سياسي بود والاّ ؛هاشم با حكومت بازي كردند

مــرد  به يكخواهيم ت اسلام در تهديد است. اينجا با اينكه ميجا تماميّاين ؛ه دروغ بودشاز ري تمام آنبود و 

ت اينجــا تماميـّـ .كنــدفرق مــي ،بيشتر مراعات كن ،ه كنتوجّبيشتر مثلاً  دهيم و بگوييمتذكّر اخلاقي  يا زن

و . جّه استوَجان باختنِ در راه خدا كاملاً مُ ،ت اسلام در تهديد استاسلام در تهديد است و جايي كه تماميّ

دهــد تــا نگــاه عميــق ؛ دهــدبلند  دين آمد به ما ديدِ .بيني استخيلي كوتاه بايد بگويم در موردِ احتمال اثر،

دهــد. نگــري نگري و عاقبتآخرت ،تنها به دنياي ماديّ اسير بودبه انساني كه توجّهش آمد  .دورها را ببينيم

 ـالحْياةَ الدنيْا ؛ و اْ  بلْ تُؤثْرُونَ« ؛هم هست دورترچيز ديگر و دنيا، گفت پشت اين  َرَةُ خيألآخ قـى رٌ ونگــاه  16»�ب

دين آمد اين كــار اصلا ًلوي دماغ خود را نديدن. فقط تا ج ،نگر يعني يك نگاه دورانديش، دور را ديدنآخرت
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ر دينــي ر ديني است.  تفكّز تفكّ، باز خيلي دور بودن اكنيمر اي تصوّظهحل اثرِ ،اينكه ما احتمال اثر را .كندرا 

 7 م حســينوقت ما بگوييم امــاوي.  آندرَ؛ در دنيا بذر بكار كه در آخرت بِ»خرةالآ ةُعزرالدنيا م«گويد: مي

در اينجا امر بــه  .ندرفت، نبايد مياحتمال اثر نداشت انكه كارش اثر نكرد. حالان پس كارش ند،كشته شدكه 

امام  حركتي است كه بگويد دينحتّي بي و صاحب عقل انسانكدام  .خلاف شرع استمعروف و نهي از منكر 

خون غيــرت و حماســه را در  7 اباعبدااللهحركت  !؟اي نداشتاثر بود و در طول تاريخ فايدهبي 7 حسين

وي را از مـَـمت اُقاب فريب دستگاه حكونِ ،ندكرد 7كاري كه امام حسين جاري كرد.  هاي امّت اسلاميرگ

را در  7 بــا عبــدااللهتا همين امروز آثار حركــت اآيا  !اثر بود؟بي 7 اش انداخت. حركت امام حسينچهره

 7يعني امام حسين  ،7امام حسين  يم كشته شدنِ؟ چقدر كوتاه فكري است كه فكر كنبينيمجهان نمي

جــز از راه بــود. ايــن هــدف  اندر شهادتشــ 7فاقاً كاميابي امام حســين خير؛ اتّند. ناكام ماند اناهدافش در

. شهادت كســي كــه 6 ي پيغمبر اكرموهشهادت نَ ت خدا؛حجّ آن هم شهادتِ ؛قابل تأمين نبودشهادت 

 انو برادرشــ بــه ايشــان 6 شهادت كسي كه پيغمبر اكرم ند؛نشانده بود انشرا روي سينه يشانپيغمبر ا

توانســت چنــين اثــر بود كه مي يشاند. فقط شهادت اسرور جوانان بهشتي ؛ل جنّتيدد اهشما سيّ ندگفته بود

كردند، قيام نمي 7ماندگاري در طول تاريخ بگذارد و اسلام را از نابودي مطلق حفظ كند. اگر امام حسين 

ه اســلام را بــراي اي رسيده بود كه توان ايــن را داشــت كــقيفه  تا حكومت يزيد به نقطهثجريان تاريخي از 

حكومــت يزيــد  مـّـاا ؛اسلام كرد سخِگوييم ثقيفه مَد. اگر ميو اصلاً چيزي به نام اسلام نمانَ هميشه نابود كند

 انو ياران پاكبازش 7ن سرخ اباعبداالله الحسين خو ،را گرفت آنجلوي  هچاسلام كند. و آن توانست محوِمي

وث و دالح ديمحسلام مالإ«گويند: ي معروف را ميماند. لذا اين جملهنمي باقياسمي از اسلام  اصلاً والاّبود. 

حسيني 7 با خون سرخ ابا عبــدااللها بقاي اسلام امّ ؛صورت گرفت 6؛ حدوث اسلام توسط پيامبر »قاءالب 

 ها،است. نه ما شيعه 7به بركت خون اباعبداالله  ،است اگر امروز چيزي به نام اسلام به دست ما رسيده .بود

ماند نه ي مييشد نه سنّي. چون اگر يزيد مستقر ميهستند 7امام حسين  هيندارند رَ چهاهل سنتّ هم آن

 عاقــلِ انســانِم اكــد ،با اين وجــود .6 خاتم نه اعتقاد به رسالت پيغمبر ماند،اي. اصلاً نه قرآني ميشيعه

و چــون  .اثــر بــود و اثــر نكــردبي 7ين ساست كه بگويد حركت امام ح اعتقادِ به اسلامحتّي بي يفهميده



 7امام حسين  اگراصلاً اين قيام واجب نبود و  ،احتمال اثر شرط وجوب امر به معروف و نهي از منكر است

برداشته شــده  انوجوب امر به معروف و نهي از منكر هم از گردنش ،دنشود و كشته مينروكه مي نددانستمي

و خلاف  ندرفتد نبايد مينشوكشته مي نددانستاست كه بگوييم اگر مي پايهبود. بنابراين اين حرف كاملاً بي

  شرع بود. 

رؤيا به پيامبر  كه خداي متعال در عالمزماني . ببرند ي روايات را هم زير سؤالكنم. همهميقرآني يك سؤال 

آيــا رد و ذبح كند، بُ، مأموريت داد كه پسرش اسماعيل را در راه خدا سر ب7ِخليل زم، ابراهيم بزرگ اولوالعَ

ي أ   �رىيا بنيَ إنِِّي أ«تمكين كرد يا نه؟ آيا وقتي ابراهيم گفت: در برابر اين امر اسماعيل  ك في الْمنامِ أنَِّـ   ذبْحـ

بــين نظــر تــو بكــنم. ت ميبحَم و ذِرَبُپسرم، عزيزم من در عالم رؤيا ديدم كه سر تو را مي ؛»�تَرىفاَنظْرُْ ما ذا 

ابِرينَ    يا أبَت افعْلْ ما تُؤْمرُ ستَجِدني«عرض كرد: به پدرچيست؟ اسماعيل راجع به اين  نَ الصـ  ؛»إنِْ شاء اللَّه مـ

خواهي يافت. قدمان و شكيبايان و ثابتاالله مرا هم از صابران شاءَنإمأموريت يافتي عملي كن. اي پدر آنچه را 

 ،انداخت هلاكتاو هم خود را به چون شود يا نه؟ پس شود و كشته ميدانست سرش بريده مياسماعيل مي

انكار كنيد؟ خيلــي كوتــاه توانيد مي است كه به اين صراحت آمدهت قرآني را هم يّعخلاف شرع كرد. اين واق

  فكري است. 

منتها قبل از آن يك سري كلّيات را بگويم. چون گفتم قصد دارند اين  .كنمخواهم نقل مصاديقي را مي لحا

  بيان شواهد و قراين ضروري است. مطرح كنند و لذاكنند و  زندهبحث را دوباره 

 7بــه ســراغ امــام حســين گيري زيد براي بيعتبنابراين آنچه بحث را با آن شروع كرديم اين بود كه اگر ي

. اگــر يزيــد ندرفتمي اوبه سراغ ديني يزيد، براي مبارزه با ظلم و فساد و بي 7 يقيناً امام حسين ،رفتنمي

 . گفتيم حركت امــامندنبود دست برداريزيد  از 7 داشت، يقيناً امام حسينبرمي 7 دست از امام حسين

د از او نــنه يك حركت منفعل كه منتظر بمان ،يك حركت فعّال است ،حكومت يزيدي پديده رابطه بادر  7

در سفر حجّي كــه مشــرّف  7امام حسين  .مانده بودبه مرگ معاويه دوسال كنم. سؤال مي. بيعت بخواهند

بــراي  بيعت گرفتن سازي برايزمينهبه ن موقع معاويه اچون از هم .نا دو كار بسيار بزرگ كردنددر مِ ؛شدند



 ،صاحبان انديشه ،فكرانع از روشنتجمّ كي 7. امام حسين شروع كرده بود عهد خودشبه عنوان ولي ،يزيد

يك سخنراني  جمع كردند و ي خويشو آنان را در خيمه تشكيل دادند نادر مِ ،صاحبان قلم، صاحبان سخن

حضــرت در آن كه  .ماهو ترجمه كردم اهآن سخنراني را برايتان خواند هاي قبلكه سال ايراد فرمودندعجيب 

 يومَحكومت اُ از بي كهواجِو و مَه دنيا پرستي كه با جير يخود فروخته فكرانِطور به اين روشنسخنراني چ

 نــداهي امر به معروف و نهي از منكر را ترك كرداند و وظيفهها را بستهناده گيرند،ميو دستگاه ظلم معاويه 

نهضــت  يدر همــان ســخنران حضرت و تازند.مي تبديل شدند، ويمَظالم و ستمگر اُابزار توجيه حكومت  به و

نهضتي را  كه كننددر همان سخنراني بيان مي 7 امام هنوز معاويه زنده است؛ امّا كنند.ميرا اعلام  يشخو

 يكنُْ لَم انَّه تعَلَم إنَِّك للَّهماَ« ؛ثروت نيست ونهضت مبازره براي رسيدن به قدرت  خواهيم گرفت كهدر پيش 

نْ  الْمعـالم  لنرُِى ولكنْ الحْطامِ، فضُولِ منْ يءشَ التماساً لا و سلطْانٍ، في تَنافُساً منَّا كانَ يذالَّ ك،  مـ  ونظُهْـِرَ  دينـ

قــدرت طلبــي  بــراي گوينــد كــهگويند. سخن از قيامي ميسخن از نهضت مي آندر  17»بلاِدك في صلاحلإا

داشته باشيم. اين قيام دنياطلبي نيست كه بخواهيم به قدرت برسيم  رقابت نيست كه بر سر سلطنت و قدرت

در  ؛ي بــا ظلــم اســتمبــارزه ن خداست. هدف ما اصلاح طلبــي اســت.ي ديقامههدف ما اِزراندوزي كنيم.  و

تــوان گفــت چگونه مــي با اين اوصاف ت.سا ت قرار گرفتن مظلومان است. برپا شدن حدود و احكام الهيامنيّ

اين حركــت  ندتصميم گرفت ، ايشانبيعت خواست امام كه يزيد ازبعد از اين و ندل بودعِنفَمُ 7امام حسين 

 به و بعدشود فرار كرد نمي ندآنجا هم ديد ند؛رفت هبه مكّ ؛ندد. از دست استاندار مدينه فرار كردنرا انجام ده

هنوز دو سال ديگر معاويه زنده  ؟هاي كوفيان سبب حركت حضرت شد. كدام نامهيا بگوييم نامه !دنبرو كوفه

  د. نگويسخن مي اناست كه حضرت از نهضتش

شــده اســت دي نقل هاي متعدّكتابدر است و  نادر مِ امام و سخنراني ايشان كه از سفر حجّي گزارشمين دو

حــج بودنــد و  ســفردر آن  آن سال هاشم را كهاز بني انبستگانش و ياران 7امام حسين  خوانم.برايتان مي

اي جمــع در چادر و خيمه ،ف بودندرا كه در آن سال به حج مشرّهاي شاخص تابعين و چهره ي صحابههمه
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حضرت سخناني را براي آنان ايراد فرمودند كــه  .ت بيش از هزار نفر بودندروايت اين جمعيّبنا به نقل  كردند.

، 127ي مند بودند در جلد چهارم بحار الانوار مرحوم مجلسي، صفحهاگر عزيزان علاقهفرصت نيست بخوانم. 

هاشم كه حضرت آنجا به همين صحابه و تابعين و بنياين جملات هست.  ،روايت شانزدهم، باب بيست و يكم

هاي من را خوب گوش كنيد و سخن حرف؛ »قَولى واي واكْتُمالَتمق اسمعوا« ايند:فرممي ،در خيمه جمع شدند

وا  ثـُم « .دســنگذاريد به گوش دستگاه حكومــت بر ؛بپوشانيد ؛من را هم كتمان كنيد  ـ ارجعِـ  و ارِكُمأمص ـي إلَ

نْ « .از اين كه حج تمام شد دبع ؛برگرديدهاي خودتان بعد به شهر و قبيله ؛» Ĥئلكُمقَب نَ  ءامنـْتُم  مـ  ـ مـ  اسِ والنَ

قْتُمثو ،ِبه موهعونَم �يإل فاَدلَمَدانيــد كــه يم و مورد اعتماد شما هستند ودانيد مين ميكساني كه اَآن ؛ به»اتع

اين  خبر -مرگ معاويهدوسال قبل از -دهند لو نميكنيم ريزي ميداريم برايش برنامهكه را خبر اين نهضتي 

فَإنيّ أخاف « .برسانيد آن افراد مورد اعتمادتان در شهرها و قبائلتانبه  ه كردمااز آن آگرا چيزي كه الآن شما 

دين خدا از  وشود مُندَرسِ  لاًّك دارم كه حق االله خوف اينبا عبدأچرا كه منِ ؛ »أن يندرِس هذا الحق و يذهب

ولــو  ؛و خدا نور خودش را تكميل خواهــد كــرد  18»الْكافروُن  كرَِه لَو و  نُورِه  متم  وااللهُ« :نددوبعد فرم .بين برود

دوسال قبل از مرگ معاويه اين ماجرا رخ  ؛گونه استاين ماجراوقتي  .ت داشته باشند و نپسندنداهكافران كر

كه يزيد امام بعد از اين و بود يانفعاليك حركت  7كت امام حسين انيم بگوييم حروتطور مي؛ چاست داده

بــه فكــر  7بيعت بگيــرد، امــام حســين  7را توسط استاندار مدينه زير فشار قرار داد كه از امام حسين 

 7ي با امام حسين حتّ ؛معاويه در زمان حيات خودش به مدينه آمد يدد. ديدندهحركتي انجام كه  ندافتاد

يزيــد خــودش بــه ، معاويــهبعد از مرگ منتهي  ؛براي يزيد بيعت بگيردكه از مردم براي اين ؛هم صحبت كرد

 بيعــت بگيــر؛ كه از مردم خصوصــاً از ســه  نفــرنامه نوشت  -عُتبه بن ليدوَ – ، استاندار مدينهفرماندار مدينه

پســر  ،زبيرعبداالله بن  .19رمَعُ بنِ بير و عبدااللهِزُ بنِ بدااللهِ، ع7َعلي بن حسين؛ اي شاخصي كه بودندهچهره

و همان موجود  .و كشته شد شمشير كشيد 7 اميرالمؤمنينل به روي مَهمان زبيري است كه در جنگ جَ
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 ـ �ىحتّ  الْبيت  هلَما زالَ الزُّبيرُ مناّ أ«فرمودند:  7ت اميررشئومي است كه حضمَ ؛ زبيــر »انَشَأ بنُوه ُ فصَرَفُوه عنَ

اين عبداالله بــن زبيــر  او را از ما جدا كرد. عبداالله شئومشپسر مَ اينبود تا اينكه  : از ما اهل بيت ميشهه

هم بنا به دلايلي با يزيد بيعت نكرد كه داستان خاصّي دارد. يكي هم عبــداالله  اوكه  است همان موجود پليد

گير. به هــر اش نوشت كه خصوصاً بر حسين سخت ب. و به طور خاص در نامهكه پسر عمر است بن عمر است

يــا بــه  ؛را دعوت كــرد 7ه امام حسين تبِطريقي شده يا از او بيعت بگير يا او را بكش. وقتي كه وليد بن عُ

مروان  ؛كنيدبيعت  بايد ابلاغ كند و بگويد 7همين مطلب را به امام حسين  براي اينكهتعبيري احضار كرد 

آنجــا بــود. وقتــي خبــر آوردنــد و  امــام  ،ه بودبن عُتبليد م هم كه استاندار قبلي مدينه و مشاور همين وَكَحَ

-چــون مــي ؛هاشم را همراه خودشان برداشتندتعدادي از بني 7امام حسين  ،را احضار كردند 7 حسين

حضــرت همان موقع را بكشند. ظاهراً  7 جا بخواهند امام حسيندانستند احتمال اين وجود دارد كه همان

طــور كــه مــن حضرت فرمودند اين ،اين خبر آمدوقتي  . بن زبير هم آنجا بودو عبدااللهبي بودند در مسجد النّ

و اينها ما را احضار كردند كه براي يزيد از ما بيعت بگيرند. بــا  است بينم طاغوت شام به دَرَك واصل شدهمي

بمانيــد و اگــر انشان فرمودند شما بيــرون هه رفتند و به همراتبِليد بن عُنداري وَاستاحدود سي نفري به كاخ 

ه از حضــرت بيعــت خواســت. ليد بن عتبــاي هم درنگ نكنيد. وَصدايم را بلند كردم به داخل بريزيد و لحظه

 فَتحَ ابِن، و مهبطُ الرَّحمة ئكةَِالْملا ومخْتَلفَ الةَِالرِّس معدنُ و النُّبوةِ بيت هلُأ اإنِّ ميرُالأ يهاأ«دادند:  حضرت پاسخ

 آمد وشــد ملائكــه ما محلّ .ما معدن رسالتيم .تيمما اهل بيت نبوّ !وليد بن عتبهاي  ،اي امير ؛»يختم ابِن و االلهُ

. كرد و با ما به پايان خواهد برد فرود رحمت الهي هستيم. خدا خلقت و آفرينش را با ما آغاز ما محلّ هستيم.

»زيِديلٌ وجقٌ رفاَس ِرِالخَْ شاَربم  لُوالنَّفْسِ قاَت حةِرَتَالْمنٌ ملعقِ مسْآدم كشِ  خوارِب امّا يزيد يك مرد شرا ؛»باِلف

ه  ايعِيب لا ومثْلي« .ندارد هم بايياِد و هيچ دهني انجام ميلَش را هم عَسقَكه فِ فاسقي است مثــل مــنِ  ؛»مثْلـ

خواهد نبيعت  )شِ فاسق استكُخوارِ آدمشراب شخصكه اين (با مثل يزيدي  )ت نبوتّميكه از اهل ب(حسيني 

خــواهي در ايــن مــي كــه ولكن تو؛ »الْبيعة و باِلخْلاَفَةِ أحَقُّ أَيناَ وتَنظُْروُنَ نَنظْرُُ و تصُبحِونَ و نصُبحِ ولكَنْ« .كرد

تــو  .داني من قلباً يزيد را قبــول نــدارمخورد؟ تو كه ميتاريكي و خلوت از من بيعت بگيري به چه دردت مي



پــس  .بيعت كنيدو يد يپس شما هم بيا ،خواهي از من بيعت بگيري كه به مردم بگويي حسين بيعت كردمي

فردا صبح مردم را دعوت كن و جلوي مــردم از مــن  .خوردمن به درد تو نمي بيعتِ ،در اين تاريكي و خلوت

شود كه كدام يــك از مــا بــه بيعــت و كنم. و آنجا معلوم مين چه ميوقت خواهيم ديد كه مبيعت بخواه. آن

بــه هاشم كه بيــرون در بودنــد تعدادي از بني ،بلند گفتند ها راحضرت اين صحبت وقتيخلافت سزاوارتريم. 

 ،افــرادبا كــار ايــن امّا  .را از پا درآورد 7 امام حسين جا،همان خواستميوَليدِ بنِ عُتبِه چون  .آمدندداخل 

ر و براي من بفرســت. حضــرت بيــرون آمدنــد. بُكه دستور يزيد بود كه اگر بيعت نكرد سرش را بِچرا  .ترسيد

 كــردي.جا كار را تمام ميرسد. بايد همينت به حسين نميه گفت ديگر دستَتبِعُ بنِ ليدِم به وَكَحَ بنِ روانِمَ

بيا بيعــت  و گفتبه حضرت پيشنهاد بيعت داد  ،20را ديد 7مروان حكََم امام حسين هم كه فرداي آن روز 

و  شــودتثبيت و گيرد گذار حكومت هم شكل ب .مشكل درست نكنهم براي خودت  .مسأله را حل كن و كن

ونَ   لَيهإ اإنّ و  اللهِِ اإنّ«: در پاسخ او فرمودند حضرت ها امام را نصيحت كرد.با اين حرف ي كلمــهيعنــي  ؛»راجعِـ

بــر زبــان جــاري  ،شــودكسي وارد مي راي است كه وقتي مصيبتي باين كلمه جاري كردند. استرجاع بر زبان

دهــد اين جمله نشان مــي 21» راجعِونَ  إِليَه إنَِّا و  اللهِِ إنَِّا قالُوا مصيبةٌ  أَصابتْهم إذِا  الَّذينَ«گويد: قرآن مي كند.مي

ا  و اللهِِ إنَِّا« كه حضرت فرمودند: شده بود ردكه مصيبتي بر جهان اسلام وا ه  إنَِّـ ونَ  إِليَـ  ـ و راجعِـ لا ي علَ  مِالإسـ

 ،راهبــري يي،ت به فرمانرواوقتي كه اين امّ ؛ي اسلام را بايد خواندفاتحه»  يزِيد مثْلِ اعٍبرِ مةُالأُ بليتإذِا  مالسلا

فْيان  بـِي أ آلِ �علـى  محرَّمةٌ فةَُالخْلا يقُولُ 6666 االلهِ رسولَ جدي سمعت ولَقدَ« .شودمبتلا مي مثل يزيد ، فـَإذا   سـ

 نــدفرمودم رسول خدا شنيدم كه مياز جدّ فرمودند 7امام حسين ؛ »منْبرى، فَابقرَوُا بطْنهَ �رأيتُم معاويةَ على

 و حملــه كنيــد ،رســول خــدا ديديــد سفيان حرام است و هنگامي كه معاويه را بر منبر منِخلافت بر آل ابي

ه    دينة على المنبو قَد رآه اهَلُ الم«: دنفرمودحضرت بعد  .شكمش را پاره كنيد ر فَلَم يبقَروا بطْنـَه فـَابتلاَهم اللَّـ

بِيق زيدامّا شكمش را ندريدنــد و در پاســخِ ،ندددي 6 روي منبر پيغمبر خدامدينه معاويه را  مردم؛ »الفاس 
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 7شان كرد. يعني حركت و اهداف حركت امام حسين يمبتلادين به حكومت يزيدِ فاسقِ بي خداوند هم ،آن

  .حضرت روشن است حركتِ لِاز همان اوّ

ضرت را ح رسد تامي 7حسين  خدمت امام به ،است فْرَطْاَ كه نام او 7يكي از برادران ناتني امام حسين  

 6 از پيغمبر خــدا  ،7 كند كه من از پدرم امير المؤمنينو نقل مي .22منصرف كند از حركت از مدينه

ف طرَبه اَ 7امام حسين  يد.و اين كار را نكن يدنرو شما د.رسيبه شهادت مي ؛شما كشته خواهي شد شنيدم

رســول اين ســخن  من گويي؟ يعنيمي من دانم كه تو بهها را نميمن اين حرف كنيآيا گمان مي گويندمي

از جانــب  7 پــدرم اميرالمــؤمنين ؛»حدثَني أبَيِ أنََّ رسولَ اللَّه أخَْبرَه بقَِتْله و قَتْلي« ام؟را نشنيده 6 خدا

شــهيد كشــته و  7 كه هم خود اميرالمــؤمنين ندمن خبر دادبه و  ندحديث كردبر من  6 رسول خدا

-فاصله 7 نينمدفن اميرالمؤمَكه و اين ؛ »يتُربْتمنْ قرُبِْ التكَُونُ بِ تهَنَّ تُربْأو «حسين  هم منِو د شد نخواه

أتظَنُُّ « )او در نجف من در كربلا ؛در يك سرزمين خواهيم بود(حسين نخواهد داشت.  دفن منِي با مَي زياد

 دانــم.نميداني كه منِ حسين آن را از چيزي خبر داري و ميتو كني ؛ آيا گمان مي»هأنّك علمت ما لم أعلَم

ت تن به ذلّ .اري نخواهم دادوابداً تن به خ! به خدا سوگند ؛»و االلهِ لا أعط الدنيةِ منْ نفَْسي أبداً: «ندبعد فرمود

خــدا  هب ؛»هاتيرِي ذُذاها فد اَحاَ الْجنَّة  تدخُلِيتهُا منْ أُمته و لاا لقَيت ذُرو لَتَلقَْينَّ فَاطمةُ أباها شاكيةً م« .دهمنمي

نــزد  و انــددر حالي كه شاكي ؛كرد دنرا ملاقات خواه 6 رسول خدا انشپدر 3فاطمه  سوگند هر آينه

و  .دنــبرشكايت مــي ي او از دست امّت اسلامي متحمّل شدند،هيّهايي كه ذرّتاز آزار و اذيّ 6 رسول خدا

ايــن  .حــال اســت وارد بهشــت شــوندمَ ،ردندآزُرزندانش ه و فيّذرّ با آزردنرا  3 كه فاطمه دي از كسانيحَاَ

هم ايــن  انشد شد و دليل پايداريند كه شهيد خواهنرب خبر داوخ 7دهد امام حسين نشان ميسخنان 
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حسين كسي نيســت كــه تــن بــه ابداً  23»لا أعط الدنيةِ منْ نفَْسي أبداً. «دهمتن به خواري نمي است كه من

  .دهد خواري

ترين جزو شايسته 3بعد از خديجه شايد  .اي استبسيار شايستهزن امّ سلمه از همسران رسول خداست و 

د مدينه را ترك نخواهمي 7ين سامام ح كه دشودار ميامّ سلمه خبروقتي است.  6 زنان پيغمبر اكرم

مــن از  .محــزون نكنيــدن از مدينه مــرا اكند كه با خروجتاهش ميوو خ آيدمي 7عبداالله خدمت ابا ،دنكن

در سرزميني بــه نــام كــربلا بــه شــهادت  ،فرزندم حسين ندفرموددم كه مييشن 6 پيغمبر خدا ،جدتّان

فرمايند: ؛ حضرت مي، دو روايت داريمدادند به امّ سلمه 7امام حسين پاسخي كه مورد در  24.خواهد رسيد

»أيا أُم و االلهِ أاه ناَ وكذَل لَماين حرفيهم  من سوگندبه خدا گفتند) چون به امّ سلمه مادر مي(اي مادر ؛ »ع 

 مي دانم كهو  ؛»الةََلا مح  مقْتُولٌ  و إنِِّي« دانممي شومكه من در كربلا شهيد مي فرمودند 6 كه پيغمبررا 

؛ و هيچ گريــزي از ايــن شــهادت »ا بدو ليَس لي منْ هذ« .كشته خواهم شدبه شهادت خواهم رسيد و ناگزير 

را روزي  آن ينســح ا كه منِدسوگند به خ؛ »عرِف اليْوم الَّذي أقُْتَلُ فيهو إنِِّي و االلهِ لأ«براي من وجود ندارد. 

، كسي كه مرا خواهد كشت و ؛»عرِف منْ يقْتُلُنيو أ«شناسم. مي را خبر دارم، كه در آن روزكشته خواهم شد

 .شناسمميهم را  م شدخواهاي را كه من در آن دفن قعهبُ آن و؛ »ابقعْةَ الَّتي أدُفنَُ فيهعرِف الْو أ« .اسمشنمي

خويشاوندان  از اهل بيتم وآن كساني كه تمام  من و؛ »عرِف منْ يقْتَلُ منْ أهلِ بيتي و قرََابتي و شيعتيو إنِِّي أ«

و ؛ »ردت يا أُماه أُرِيك حفرْتَي و مضـْجعي و إنِْ أ« .شناسممي ،رسنددر اين نهضت به شهادت مي ،و شيعيانم

اه قَد ا أمُي« .دهمهمين جا نشانت از را  شدنم دفنمحلّ  و كشته شدن محلّ همين الآنتوانم اگر بخواهم مي

ي و نسائي مشرََّدينَ و نْ يرَى حرَمي و رهطظُلْماً و عدواناً و قَد شاء أمذبْوحاً  شاء االلهُ عزَّ و جلَّ أَنْ يراني مقْتُولاً

راً و َ  مذبْوحينَ مظْلُومينَ مأسْورِينَ مقيَدينَ و هم يستغَيثُونَ فَ طفْاَليأ  تمشــيّ ،اي مــادر؛ »ا معينـاً لا يجـِدونَ ناصـ
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ظالمانــه و ســتمگرانه ذبــح  كشته شدم و ببيند كهدر حالي كه مرا  است ق گرفتهبه اين تعلّ لّو ج خداي عزّ

و  مــن انــدانخم مــن، رَكــه حـَـ اســت ت خدا به اين تعلّق گرفتهمشيّو . نداهو جدا كرد هو سرم را بريد شدم

و در  به اسارت گرفتــه شــده ،ديدهبح شده، ستمذِهم را م كودكانها و طفلو  ،اسير وپراكنده را همسران من 

  د.نيابمين به خود كمك و ياري را براي ا هيچ كسامّ؛ كنندميغاثه ستِآنها اِ و. يندببند ب

گويــد امــام چطــور آن آقــا مــيپــس  .ندادر مدينهايشان هنوز  است؛ اين روشني هم به اين سخنان حضرت

ش را به هلاكت انداختن بود يخو ند،رفتو مي ندو اگر خبر داشت ندخبر نداشت انشدنش از كشته 7 حسين

د امــام امـّـت نــكــه بخواهرسد به ايــنچه  ؛ندت امام جماعت را هم نداشتو صلاحيّ ندشدو از عدالت عزل مي

هــاي كتــاب و ترين مقاتــلاينها در قديمي ؛اينها را كه ما امروز ننوشتيم !كنندانكار مياينها را چگونه د. نباش

  اند.هايشان نقل كردهت هم در كتابرا اهل سنّ از آنها شده است و بسياريشيعه ثبت تاريخي شيعه 

دانستند شهيد مي 7مبني بر اينكه امام حسين  ديگر دارم نتها حدود سي و چهار شاهداين سه تا شاهد؛ مُ

انفعــالي نيســت.  حركــتيــك  ؛نهضت است ،7شوند و با عزم شهادت حركت كردند و نهضت اباعبداالله مي

د. نشــونــد و ناخواســته كشــته حضرت را گول نزدند كه حضرت فريب بخورد و بعد جــايي گيــر بيفتكوفيان 

-به ميدان مبارزه ،ب يك نهضت و قيام بزرگ انقلابيالقي يك هدف بسيار عظيم الهي در حضرت دانسته برا

ود را بــه هلاكــت و اين بــه هــيچ وجــه خــ دنرواسلام و فاسد اُموي مي دين، حكومت ضدّ با حكومت ضدّ ي

با تــداركي كــه  7 ينه كرده بودند. امام حسنه تهيّانداختن نيست. طرح ترور حضرت را در استانداري مدي

ي راه مدينه تــا مكـّـه بــود. طرح ترور حضرت در فاصله ،ي دومجان سالم به در بردند. در مرحله ، آنجاديدند

او وقتــي كــه  ؛بيعت نكــردبا يزيد شئومي بود كه او هم همان موجود پليد و كثيف و مَ ،چون عبداالله بن زُبير

 7 و به مكّه فرار كرد. امّا امــام حســين خارج شداز مدينه  ههمان شب از بيراه ،ناك استديد اوضاع خطر

آشكارا آمدند و از شاهراه اصلي مدينــه بــه  ،جا روشن شدكه همهروز بعدصبح و در شب فرار نكردند. ماندند 

ي رجبيّه خيلي عمره ثواب در حالي كه كت حضرت بيست و هشتم ماه رجب بود.اين حر .حركت كردنده مكّ

اين از  7 آمد و شد از مدينه به مكّه براي عمره بسيار فراوان است. امام حسين ،لذا در ماه رجب زياد است.

آمدنــد  7. حتّي افراد خيرخواه امام حسين كنندعبور مي ،روندآيند و ميمي جمعيّت همهاينراهي كه شاه



-هاي حكومت اموي شــما را مــيو جاسوس هاي مأمورانچشم هاين جادّ ، درو با اصرار گفتند يا امام حسين

خود هاي كوهستاني از جادهّو  بزنيد شما هم مانند عبداالله بن زبير به بيراهه .آورنداز پا در ميشما را بينند و 

 در حالي كه اين طرح، طرح حكومت بني اميهّ بود. يك گروه ترور تشــكيل داده بــود كــه .يدرا به مكّه برسان

حســين  د، آنجــا امــامنآيميدرهّ و بيراهه و بيابان  در كوهد و نشواز جادهّ منحرف مي 7 امام حسين وقتي

را تاراج كردند و يك  7 ي امام حسينافلهقه دزد و غارتگر آمدند و دبعداً هم بگويند يك عّ ؛را بكشند 7

-را محكــوم مــي 7 يه بدهد كه ما كشتن امام حســينعلاطّبعد هم حكومت يزيد ا .شان را هم كشتندعدهّ

دنبــال خواهــد كــرد و  ايــن قضــيه را به صورت جــدّي ما هاي امنيتّيكنيم كه دستگاهكنيم و اعلام هم مي

را از  7 ت كشــتن امــام حســينمســئوليّ ،تمسئولين اين مثلاً جنايت را تعقيب خواهند كرد. يعني حكوم

االله بن جعفر . حتّي عبداست خلاص كرده 7و خودش را هم از دست امام حسين است دوش خود برداشته 

از ي هــاامّا تحت تأثير همين حــرف ،خير خواه است ؛پسر جعفر طيّار است ؛است 3كه شوهر زينب كبري 

 خواهد كه از شاهراه اصلي نرود.از حضرت مي ،بكشند هرا در جادّ 7امام حسين  است ممكن كه اين دست

لا واللهِ لا : «ندو حضرت فرمود .تبهوليد بن عُ و يزيد نفوذيزدند؟ همان مأموران ها را چه كساني مياين حرف

خداوند مقدّر  هر چهتا  ؛ي اصلي را ترك نخواهم كرده؛ به خدا سوگند جادّ»اُفارقَِه حتيّ يقضي االلهُ ما هو قاضٍ

راه را هم خنثي كردند. چون طرح ترورهــاي طرح ترور در بين 7 گونه امام حسينكرده، جاري شود. و اين

. سعد بن عباده رئــيس استباده اش جريان سعد بن عُ. نمونهسابقه داشت خلفا حكومت گونه در دستگاهاين

كه بعــد خبــر بــه  ؛را خليفه كنند او خواستندمي اهل مدينه ،6 ج بود كه بعد از رسول خدازرَي خَقبيله

ابوبكر را خليفه كردنــد.  ،دبا آن بازيگري كه راه انداختن ر رسيد و دست ابوبكر را گرفت و به ثقيفه آورد ومَعُ

يكــي از در  .بيعت نكرد. اينها ديدند سعد بــن عبــاده يــك عنصــر مــزاحم اســتبا ابوبكر تا آخر عمرش سعد 

را كشتند و آن كساني هم كه مأمور قتل بودند فــرار كردنــد. بعــد  و اوراه زدند  بين ،عبُاده بن سفرهاي سعد

ها هم مراجعه هاي سنيّباده را كشتند. لذا وقتي به كتابعُها رفتند و سعدبنهم حكومت شايع كرد كه جنيّ

در مــورد امــام ها او را كشتند. گويند او كسي است كه جنگويند. ميسعد بن عباده را قتيل الجنّ مي ،كنيد

ها امــام را كشــتند. گــاهي اوقــات، حكومــت دســتگاه جن ؛ بگويندبگويند توانستند اين رامي هم 7حسين



آمــد هاي مخفي خودش شبانه ميبود. با مأموررُميهايي را كه مزاحم بودند، انسانو بعضي از  آمدخلافت مي

يعني كساني كه جنّ  ؛معروفند الجنّكرد. اينها به صليبسر به نيست ميآنها را رد و بُدزديد و ميو آنها را مي

دستگاه حكومت  ،خواهم بگويم دستگاه خلافتيعني مياينها واقعيّت دارد؛ بوده و از بين برده است. آنها را رُ

، نــدمكّه رفت حضرت بهبرنامه داشتند. و بعد هم كه  7 راه امام حسين اينها كاملاً براي بين لذا ترور بود. و

روزي است كــه اگــر  ،روز هشتم ماه ذيحجّه ،يوم الترّويهترين روزهاي مكّه رسيد. لوغبه ش تا ايّام ندصبر كرد

تواند حج انجام دهد. لذا تمــام كســاني نميبه جا نياورد، ي تمتّعش را كسي در آن روز به مكّه نرسد و عمره

روز  ،تــرين روز مكـّـهذيحجّه به مكهّ رسيدند. پس پرازدحام روز هشتم ماهحتماً  ،دارند قصد حجّآن سال كه 

در حالي كه  ؛است حدود سيصد نفر تروريست فرستاده همراه سعيد را به وبنِمرُعَ ،هشتم ذيحجّه است. يزيد

اين است كه در بين ازدحام  شان همو قصد شان استحراماِ هايي با زهر اينها زير جامهدادههاي آبشمشير

كســي  شود فهميد قاتــل چــهچگونه مي ،عظيم ضرت را بكشند. و فكر كنيد در آن جمعيّت انبوهِت حجمعيّ

 و اســت فرو رفتــه 7و به بدن امام حسين  است ي احرام بيرون آمده؟ خنجري از زير يك جامهاست بوده

با بيرون آمدن از مكـّـه طــرح تــرور  7تمام. طرح ترور داشتند. لذا امام حسين  و است بعد هم مخفي شده

  كنند.خنثي ميمين بار براي سونها را آ

گيرنــد؛ كنند. و وقتي هم كه مورد سؤال قرار مــيمكّه را ترك مي ،روز ترويه ،حضرت درست در همين روزها

تأكيــد كنيد و چه ديگران، حضــرت اين موقع مكّه را ترك مي چرادر مورد اينكه  چه توسط عبداالله بن زبير،

هاي احرام مخفــي اســت و مــن اي در زير جامهو شمشيرهاي آخته است طرح ترور من ريخته شده كنندمي

-يكعبه مــ درقوچي را  ؛كنندنقل ميبشكند. روايتي از قول پدر بزرگوارشان  ي خداخانهت رمَحُخواهم نمي

م او باشم و در نتيجــه مكـّـه را خواهفرمايند من نميشود و بعد حضرت ميت كعبه شكسته ميرمَكشند و حُ

بــه  فــاقومي كه او هم با يزيد بيعت نكرد، وقتي آمد و بــا نِشئُهمان آدم مَ ،. عبداالله بن زبيرخواهم كردترك 

من هم قول  ؛جا طرفداراني داريدهمينخره شما جا بمانيد؛ بالأهمين و گفت شما از مكّه بيرون نرويد حضرت

بــه  ويرد؛ بعد هم كه او بيرون رفــت حضــرت فرمودنــد: او حكومتي شكل گت كنم عدهم خودم با شما بيمي

خواست كه من مكّه را ترك كنم كه ميدان براي او بازتر گفت بمانيد ولي ته دلش از خدا ميظاهر به من مي



فَما احُب أن أكـونُ   ،حرمتهُاإنَّ أبي حدثَني أنَّ بِمكَّه كَبشاً بهِيِ تُستحَلُّ «باشد. آنجا به عبداالله بن زبير فرمودند: 

من و لَئن اقٌتَل خارِجاً منها بشبرَينِ أحب إليَ  ،و لَئن اقٌتَل خارجِاً منها بِشبرٍ أحب إليَ أن اقٌتَلُ فيها ،ذلك الكَبش

 ،ضوا بي حاجتَهمقلهوان يستخَرجِوني حتيّ يو أيم االلهِ لوَ كُنت في جهرِ حامت من هذه ا ،أن اقٌتَلُ خارجِاً منها بِشبرٍ

أحب إلـَي أن ادُفـَنَ بفِنـاء     بِشاطيِ الفرُاتدفنََ اُلَئن يابنَ الزُّبير  ،و االلهِ ليَعتَدنَّ عليَه كَما أعتَدت اليهود في السبت

شــكند. مــن دوســت ت مكّه با او ميرمَكه حُكشند حديث كرد كه در مكّه قوچي را ميبر من ؛ پدرم »ةالكعَب

كــه داخــل تر است از اينداشتنيبرايم دوست ،مكشته شوه كّجب بيرون مقوچ باشم. اگر من يك وَندارم آن 

جبــي مكـّـه كــه در يــك وَتر است از اينجب بيرون مكّه كشته شوم برايم محبوباگر دو وَ و مكّه كشته شوم.

ي اگر در لانــه ،و سوگند به خدا خواهند مرا در مكّه بكشند)بر اينكه اينها مي (يعني كاملاً تأكيد كشته شوم.

-ي خود را عملي خواهند كرد (يعني نميآنها مرا از آن بيرون خواهند كشيد و خواسته ،حيواني مخفي شوم

، در 25در مورد روز شنبه تجاوز كردنــد يهوديان ور كهط. به خدا اينها هماند در مكّه بمانم و كشته نشوم)شو

 ،دفن شوم 26راتي الفُاي پسر زبير اگر من در شاطِمورد من تجاوز خواهند كرد و مرا در مكهّ خواهند كشت. 

. بعد كه ابن زبير بيرون رفــت 27ي كعبه دفن كنندكه مرا در آستانهتر است از ايندر نزد من دوست داشتني

و لَئن اقٌتَل و بيني و بينَ الحرَمِ باعٍ أحب إلـَي أن   ،قُولُ لي كنُ حمام من حمامِ الحرَمنَّ هذا يا«حضرت فرمودند: 

من حب إلَيه يس شيَء منَ الدنيا أهذا لَ إنَّ ،أن اقٌتَلَ باِلحرَم من تِّف أحب إليَو لَئن اٌقتَل بِ ،اٌقتَلَ و بيني و بينهَ شبرٌ

لقَد ع جاز ونَ الحم لونَأن اخَرُجعدلا ي أنَّ النَّاس خلُوا لَه محتيّ ي أنيّ خرَجَت دبيــرون ؛ اين ابن زبير كه »بيِ فَو

 يــك يشو و در مكّه بمان، اگر مــن بــه انــدازههاي حرم رم مانند يكي از كبوترگويد بيا در حَبه من ميرفت 

اگر  ي يك وجب از مكّه كشته شوم.كه در فاصلهتر است تا اينبراي من محبوبذراع بيرون حرم كشته شوم 
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در حرم به شهادت برسم.  تر از اين است كهداشتني، براي من دوستبه شهادت برسم 28فّسرزمين تَ رمن د

تر از ايــن داشتنياز دنيا برايش دوست چيزفرمودند: اين ابن زبير هيچ  7 امام حسين )(خيلي جالب است.

از مــردم او را  داند كه هيچ كسبروم. چون ميبيرون بروم. از سرزمين حجاز هم بيرون نيست كه من از مكّه 

داند. و در نتيجه تا من هستم كسي با او به عنوان خليفه بيعت نخواهد كرد و لــذا دوســت هم سطح من نمي

 اي او و براي حكومت او خالي شود. ولي به ظاهرتا زمينه بر ؛تر از مكّه خارج شومددارد كه من هر چه زومي

م كه چه اهاشاره كرد تان عبداالله بن زبيرداس بهشو. بيا و از رفتن به مكّه منصرف  گويدنافقانه  به من ميمُ و

انه از مكّه رّصِو حضرت مُ ؛نرويد كندبه حضرت پيشنهاد ميو  است آمدهه آدم خبيثي است ولي اينجا منافقان

  شوند.خارج مي

پايه است. امام بي يهاحرف ؛گويند حضرت عزم نيّت عمره را به حج تبديل كردندكه ميهم  هاييحرف اين

ده به جا آوردند و بدون قصد حــج در فرَي مُحضرت يك عمره .ل قصد حج نكرده بودنداز روز اوّ 7حسين 

حضــرت  .كه هيچ مشكلي داشته باشــندبدون اين از مكّه خارج شدند.مكّه ماندند و در روز هشتم ذيحجّه هم 

ي بياورند. حضــرت عمــرهجا بخواهند حج به  از آن ع نكرده بودند كه بعدي تمتّعزم حج نكرده بودند و عمره

و در مكّه ماندند. و تغيير عزم و تغيير نيّتــي نبــود  به جا آوردند، 29ماه شعبانهاي اولّ روزده را در همان رفمُ

گويند كه حرف درستي نيست. حضــرت از ها را ميعوام اين حرف .كه نيّت حج را به نيّت عمره تبديل كنند

خواهد طــوري از سومين طرح ترور حكومت يزيد هم رها شوند. چون يزيد مي در واقع آيند تامكّه بيرون مي

 شود و هم مسئوليّت خون امام حســينرها  7 ا بريزد كه هم از دست امام حسينر 7 خون امام حسين

فرار كننــد و  ايشان حضرت را در همان شلوغي حج بكشند و بعد هم قاتلين .نيفتد او به گردن حكومت 7

محكوم كنــد. بعــد هــم بگويــد را  7 نسيحكومت يك بيانيّه بدهد و قتل امام حناشناخته بمانند. بعد هم 

 و برســانندمجــازات اشــدّ و بــه  نداينها را پيدا كنهاي اطّلاعاتي و امنيّتي ما مأموريت پيدا كردند كه دستگاه

ند وَكرديم كه رَبرداشته شود. اين را عرض مي حكومتهم از گردن  7 مسئوليتّ قتل امام حسينگونه اين

                                                             
 .باز اين جا هم اشاره به سرزمين كربلاست .28

 بيست و هشتم رجب به سمت مكهّ حركت كردند و در سوم شعبان به مكهّ رسيدند. .29



كند و هم به شهادتشان كاملاً روشن ميرا  7 هم علم امام حسين .كندرا نفي مي هابحثحوادث كاملاً آن 

هاي كوفيان در مكّه بــه امــام چون نامه ؛هاي كوفيان و امثال اينها حركت نكردنداينكه حضرت به خاطر نامه

از دو سال قبل از مرگ معاويــه طور كه نقل كرديم، همان 7رسد در حالي كه امام حسين مي 7ين سح

؛ »مثلي لا يبايعِ مثلهَ: «فرمودندو در خود مدينه رسماً نمودند ا تبيين حركتشان را شروع كردند و اهدافشان ر

-مــي حضرت به روشــني .قطعاً بيعت نخواهد كرد ،ني داردلَسق عَش كه فِكُخوار آدمشراب ني با يزيدِمثل مَ

  كنم.گويند كه من براي چه حركت مي

تــا حضــرت را  تــلاش كــرد 7 قصــد امــام حســين از ع شدندر مدينه بعد از مطلّيكي ديگر از كساني كه 

است. محمدّ حنفيــه هــم آمــد و بــا اصــرار از به نام محمّد حنفيه  7منصرف كند، برادر ديگر امام حسين 

 را در ايــن بياناتشــان 7 آن روح حماسي امام حســين مكّه منصرف شويد. حضرت خواست كه از اين سفرِ

يا أخي جزاك االلهُ خيَراً  ،ملجاٌ و لا مأوي لَما بايعت يزيدبنَ معاوية في الدنيا يا أخي لَو لَم يكن«ببينيد. فرمودند: 

ي و    زِم عليَ الخُروجِ إلي المكَّة، و قَد تهَيئت لذلك اَأنا عا ،لقَد نصَحت و عشرَت بِثَواب نا و إخـوتي و بنـو أخـ

 انَـّي فلاَ عليَك أن تُقيم باِلمدينهَ فَتَكونَ لي عيناً عليَهمِ لا تخُفي و اَما انَت  ،مرهُم أمري و رأيهم رأييشيعتي و أَ

مني براي منِ حسين بن ي اَبه خدا سوگند اگر در تمام دنيا هيچ پناهگاه و نقطه ،من ؛ برادرِ»شيَئاً من اُمورهِم

روي مكـّـه خطرنــاك گويي مــيكنم. (تو به من ميبيعت نمي معاويهبا يزيدبنعلي وجود نداشته باشد باز هم 

تو در مورد من خيرخواهي كردي و به  .دهدزاي خير خدا به تو جَ ،اند.) اي برادراند و چناناست مردم چنين

بــه  از مدينــه خواهمولي منِ حسين تصميم خودم را گرفتم و مي ،30ستاست رچيزي هم اشاره كردي كه د

هايم و شيعيانم را برادرانم و برادرزادهطور و همين، آماده كردمكار براي اينخودم را م و سمت مكّه حركت كن

چنان مانعي ندارد هم ،32ا توو امّ دنفرمايامام به او مي .31و رأي آنها هم رأي من است ؛و امر آنها امر من است

                                                             
 هايت درست است.ي اين حرفدهند. همهكشتن ميكنند؛ تو را به اينكه كوفيان وفا ندارند؛ خيانت مي .30

 يعني آنها صد در صد تابع من هستند. .31

هاي متعددي هست. بنا به برخي شواهد تـاريخي كـه نقـل    هم هست. در مورد او نقل 7خواه امام حسين است؛ خير 7محمد حنفيه برادر امام حسين  32

 نيامد. 7يه فَلَج بود و امكان جنگيدن نداشت. لذا به همراه امام حسين هاي محمد حنفاند كه دستها گفتهكنند، بعضيمي



يك از اخبار مدينه و حكـّـام تا هيچباشي در مدينه لاعاتي و چشم منِ حسين قيم باشي و عامل اطّدرمدينه مُ

و  اســت اي از كوفيان به حضــرت نرســيدهاينجا هم هنوز نامه .؛ اخبار را به من برسانيآن از من پنهان نماند

هــاي كوفيــان بــه خــاطر نامــه 7گويند امام حسين كه مي كسانيهاي آنها در مكّه به حضرت رسيد. نامه

  ه صحيح نيست و واقعيتّ ندارد. وجاين حرفشان به هيچ اند،حركت كرده

اي را خطاب به محمّد نامهخواهند از مدينه حركت كنند، وصيتّرجب كه حضرت مي مبعد روز بيست و هشت

براي چه امري به  7دهد كه امام حسين سپارند كه به وضوح نشان مينويسند و به دست او ميحنفيّه مي

 ،يــداهخوانم. البتّه شــنيدهاي كوفيان. عين عبارت را ميبيعت است و نه بحث نامه فشار نه بحث .مكّه رفتند

هــا كمرنــگ ها در ذهــنگاهي اوقات كه اين بحث چون .ولي لازم است اين مطالب بارها و بارها خوانده شود

بِسمِ «است: نويسند چنين اي كه حضرت مينامهكند. وصيّتهاي غلط ميدان پيدا ميطور تحليلآن ؛شودمي

االلهُ  أنَّ الحسين يشهد أن لا أله الاّ ،االلهِ الرَّحمن الرَّحيم؛ هذا ما أوصي بهِ حسينِ بنِ عليِ إلي أخي محمد بن حنفَيه

ةٌ وحده لا شرَيك لهَ  لا  و أنَّ محمد عبده و رسولهُ جاء باِلحقِّ من عنده و أنَّ الجنَّةَ حقٌّ و النَّار حقٌّ و الساعةَ آتيـ

داً     ريب فيها و يبعثُ االلهَ من في القُبور  راً و لا مفسـ راً و لا بطـ رجَـت  و لا ظالمـاً و إنَّمـا خَ  و إنِّي لَم أخـرُج عشـ

أبـي علـي بـنِ أبـي      صلاح في اُمت جدي اُريد عن آمرَ باِلمعروف و أنهي عنِ المنكرَ و أثيرَ بِسيرتَ جـدي و لإِ

و خيَـرُ    ي و بينَ القَومو من رد عليَ هذا أصبرُ يقضي االلهُ بينأوليَ باِلحقّ   طالب و من قَبِلَني بقَِبولِ الحقّ فاَاللهُ و هـ

الحاكمتصيه وهذ ما تَوفيين و يا أخي و ليَكلَباِاللهِ  قي إلاّي عانُيبع و إلَيه كَّلت؛ اين وصــيتي اســت كــه »يه تَو

دهد كه خدايي جز خداي واحد حسين شهادت مي كه كند.مي به برادرش محمدّ بن حنفيه 7امام حسين 

 بد خدا و رسول خداست و از جانب خدا به حق آمــدهپيغمبر اسلام عَدهد كه و حسين شهادت مي 33نيست

                                                             
دهم كـه خـدايي   د كه من هم شهادت مينبايد بگوي 7بريم به خدا، ببينيد كه دستگاه تبليغاتي مخوف اموي، فضا را به كجا رسانده كه امام حسين پناه مي .33

خوانـد  گويند؛ مگر علي هم نماز ميرسد، ميدر كوفه به مردم شام مي 7 كه خبر شهادت اميرالمؤمنينبينيد، هنگامي وجود دارد و خدا يكي است. اينكه مي
بـراي ايـن    7كه حالا در محراب مسجد هم كشته شود و برايشان جاي تعجب است؛ اين دستگاه تبليغاتي مخوف اُموي كار را جوري كرده كه امام حسين 

 ـ  ه حكومت اسلامي كودتا ي كه بخواهد عليانساندين نيستم؛ يك بي انسان؛ يك شورشي نيستم انساند من يك نكه بگوي لاب نيسـتم؛  كند نيستم؛ يـك ضـد انق

 دهد.بايد اينها را شهادت 



قيامت خواهد آمد و ترديدي در او  و دهد كه بهشت حق است و جهنمّ حق استو حسين شهادت مي .است

-نــد و در قبرهــا هســتند را برمــياهردي كساني را كه مُدهد كه خدا روزي همهحسين شهادت ميو  .نيست

و نه آدم مفسدي هستم و  ،گذرانيو نه از سر خوش 34كردمنه از سر خودخواهي قيام سين انگيزاند. و منِ ح

ايــن  ؛. مــن اراده كــردم36قيام كــردمبراي ايجاد اصلاح در امّت جدّم منحصراً من  .35گري هستمنه آدم ستم

 طالــبأبــيبــنتصميم را دارم كه امر به معروف و نهي از منكر بكنم و به روش جدّم رسول خدا و پدرم علــيّ

مــرا در ايــن  . امّا هر كــساولي است به قبول حقخدا  ،مرا به قبول حق پذيرفت هر كسكنم.  حركت :

تا خدا بــين مــن و ايــن  ورزممي و شكيباييدهم كنم و پايمردي به خرج ميصبر مي ،انكار و رد كرد حركت

است و موفقيتّ من نزد تو ت من ن وصيّقوم داوري كند و خدا بهترين حاكمان و داوران است. و اي برادرم اي

  آورم. كنم و به سوي او رو ميبر او توكّل مي ؛جز از جانب خدا نيست

كاملاً حركت از مدينه  ينِآغاز روز از همان 7 امام حسين نهضت بنابراين اينجا خوب معلوم است كه هدف

 ؛بــا ظلــم اســت مبــارزه نهضت، نهضــتِ .نهضت، نهضت امر به معروف و نهي از منكر است ؛است تبيين شده

  ت اصلاح در امّت اسلامي است. نهضت، نهض

به مكهّ رسيدند. چون ايــن  شعبانسوم  حدوداًو  رجب حركت كردند ماه در بيست و هشتم 7امام حسين 

عمر، پسر همان ي اصلي حدود پنج روز طول كشيد. در بدَو ورود به مكّه، عبداالله بن عمر از همان جادهّ سفر

عبــداالله بــن عمــر هــم از آن  مــاجرايكه او هم جزء كساني بود كه با يزيد بيعت نكرد. و  .آمدم ي دوخليفه

-ابــيبــنهاي عجيب و غريب است. عبداالله بن عمر با ابوبكر و عمر و عثمان بيعت كرد. ولي وقتي علــيماجرا

بــا  هــم 7 اميرالمؤمنين مرِوز عُرآخرين بيعت نكرد. تا  7با حضرت امير  ،ندبه خلافت رسيد 7طالب 

به شهادت رسيدند و بعد از چند ماه معاويــه توانســت حكومــت را  7ايشان بيعت نكرد. وقتي حضرت امير 

عبداالله بن عمــر بــا يزيــد بيعــت  ،قبضه كند، عبداالله بن عمر رفت و با معاويه بيعت كرد. بعد از مرگ معاويه
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 ي خروج و نهضت منِ حسين نيست.از اينها انگيزه يكهيچ .35

خواهند از من به زور براي حكومت يزيد بيعت بگيرند و يا اينكه كوفيان براي من نامه نوشتند و مرا براي حكومت اينجا اصلاً صحبت از اين نيست كه مي .36

 ها نيست.خواستند، اصلاً اين حرف



-بيعت نمي ،پسرش يزيدامّا با  ،بيعت كرده بود چرا كه با معاويه .نكرد. اين در صورت ظاهر خيلي عجيب بود

 7بيعت نكردن اين بود كه امام حســين اين او از  هدف و مأموريتاي دارد. ريت و نقشهوكند. اين يك مأم

رفتار كنيد و  ايــن  طوراين را از نهضت و قيامش منصرف كند. بگويد من هم بيعت نكردم و حالا شما بياييد

كنيم ايرادي نــدارد. يعنــي خــودش را ؛ بيعت هم درگير نشويم ؛كنيد و حالا بياييم با حكومت بسازيما كار ر

كنــد. راضــي به پذيرش رسميّت حكومت يزيد را  7 امام حسين نشان دهد و 7 ي امام حسينجبهههم

و در مدينه جواب منفي گرفت، به مدينه برگشت  7. ولي بعد از اينكه از امام حسين تاي داشچنين نقشه

ي عاشــورا كند. جالب اين است كه بعد از واقعــهاعلام حمايت مياز حكومت او نويسد و يك نامه به يزيد مي

مــردم  ؛فاق افتاده بــود نقــل كردنــدجايعي را كه در كربلا اتّوقتي اسرا به مدينه برگشتند و خبر فَ ،در مدينه

هاي خود را جمع ايها و هم قبيلهت عبداالله بن عمر فاميليزيد برآشفتند. در اين موقعيّمدينه عليه حكومت 

-كه پيمــاناين كند؛مينهي  از برآشفتن عليه يزيد كند و آنها را به شدّتكند و يك سخنراني برايشان ميمي

نكند به فكــر  ،و شماها كه با يزيد بيعت كرديد .آوردغضب خدا را پيش مي ؛شكني با خليفه چقدر گناه دارد

بعدها كه يزيد بــه  امّا. كربلا بشكنيد يواقعهشكستن پيمانتان با يزيد بيفتيد و بخواهيد پيمانتان را به خاطر 

رفــت وگفــت حــق بــا بــالاي منبــر هــاي آغــاز حكــومتش در همــان روز ،يزيدبنمعاوية ،شودل ميك واصِرَدَ

 ؛بــود 7 ينسحق با امام ح ؛لعنت كند كه حقّ او را غصب كردجدّم معاويه را خدا  ؛بود 7 اميرالمؤمنين

-جا استعفا مــيرا به شهادت رساند. بعد هم گفت كه من همين 7 لعنت كند كه امام حسينپدرم را خدا 

به احتمال زياد هم خود  ماجرا مرُد. و اين ازي كمي در فاصله امّا اواست.  7 حسينالدهم و حق با علي بن 

 كــهبعــد از اين ؛به او سمَ دادند و او را كشتند. جالــب اســت ،اي كه به حكومت زدطر اين ضربهخااميّه به بني

فرستد. حالا ببينيد حجّاج بن يوسف را به مدينه مي ،عبدالملك مروان ؛رسدمت ميوك مروان به حكلِالمَبدُعَ

كاخ حجـّـاج بــن  بهشبانه بيعت نكرد،  7 ن عمري كه با اميرالمؤمنينچقدر عبرت آموز است. اين عبداالله ب

گذاشتي و چه وضعش است خوب ميگويد آقا اينگويد من آمدم با شما بيعت كنم. او ميو ميآيد مييوسف 

من مـات و لـَم يعـرِف    : «فرمودشنيدم كه مي 6 نه؛ من از پيغمبر خدا :گويدآمدي. عبداالله ميصبح مي

ميتَ امام ه ماتةَ ةَزمانليبــه مــرگ  ،؛ هر كس بميرد و امام زمان خــود را نشناســد و بــا او بيعــت نكنــد»الجاه



يغمبــر خــدا را پوقت فرداي قيامت چگونــه جــواب خــدا و آن ؛بميرم ترسم شباهليّت مرده است. من ميج

حاف كشيده بود پايش را از زير لَطور كه دراز حجّاج بن يوسف همان ام تا با شما بيعت كنم.بدهم؟ من آمده

پاي حجّاج  پاي مرا ببوس. او هم همان كفِ ؛گويد فعلاً حال ندارم دستم را بدهم ببوسيمي دهد ومي بيرون

  . اين عبداالله بن عمر است.37كندبيعت مياو بوسد و با بن يوسف را مي

 عليــهخواهد حضــرت را از مبــارزه مي و است به مكّه آمده 7 اين عبداالله بن عمر در بدَو ورود امام حسين

أنَّ هوانَ من حيات الدنيا عليَ ما علمت يا أبا عبدالرحّمن أ«فرمايند: حكومت منصرف كند. حضرت مي دستگاه

كانوا يقتُلون ما بينَ ما تعَلَم أنَّ بني اسرائيل أ االله أنَّ رأس يحيي بنَ زكرَيا عهدي إلي بقي من بقايا بني إسرائيل؟

فَلـَم   صواقهِم يبيعون و يشترَوُن كَأن لمَ يسمعوا شيَئاًبعينَ نَبياً ثُم يجلسونَ في أَسِ سمطُلوعِ الفَجرِ إلي طُلوع الشَّ

لـرَّحمن و لا تـَدعنَّ   الله يا أبـا عبـد ا  إتَّقي ا ،و أخَذهَم بعد ذلك أخذاً عزيزٍ ذي انتقام ،يعجلُ االلهُ عليَهِم بل أمهلهَم

يا اين است كــه ســر يحيــي پســر پستي دن بارز هايداني يكي از نشانهآيا نمي 38؛ اي ابا عبدالرحمن»نصُرَتي

اســرائيل داني كــه بنــيآيا نمي دادند؟ هديه اسرائيلپيغمبر خدا را بريدند و به يكي از زنان زناكار بنيا، زكريّ

 هابازاربه  ،زدكشتند و بعد كه آفتاب ميميو بريدند هفتاد پيغمبر را سر مي ،39و طلوع شمسبين طلوع فجر 

كاري نكردند. خــدا  هيچاصلاً مثل اينكه  ؛فروختندخريدند و ميمي و نشستندهايشان ميدر مغازهآمدند، مي

به آنها مهلت داد تا هــر چــه در  .اسرائيل كردند، در عقوبت آنها شتاب نكردهمه جنايتي كه بنيبا وجود اين

از خدا بترس  !آنها به شدّت انتقام كشيد. اي عبداالله بن عمراز خدا  . و بعد از آنباطنشان است بيرون بريزند

مه بــه محمدّ حنفيّه از مدينه يك نا ،بعد از اين داستان و از حمايت من دست بر ندار و حمايت مرا رها نكن.

پاسخ آن نامه را  7حسين  را منصرف كند. امام 7بتواند امام حسين  بلكهنويسد تا مي 7امام حسين 

بِسمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحيم؛ منَ الحسينِ بنِ علي إلي محمد «نويسند: حضرت مي .دهند. نامه خيلي كوتاه استمي

                                                             
 گيرد.ي گريبان او را ميرساند، چه ذلّتسپارد و به امام حسين ياري نميببينيد كسي كه به امير المؤمنين سر نمي .37

 .ي عبداالله بن عمركنيه .38

 .ي كوتاهي، حدود يك ساعت، يك ساعت و نيمببينيد چه فاصله .39



لام يدركِ الفَتح ستَشهد و من تخََلَّف لَمفَإنَّ من لحَقَ بيِ إ بنِ علي و من قبلهَ من بني هاشم أما بعد: ؛ بــه ». والسـ

هاشــم و كســاني كــه از بنــي 40ي بخشايشگر، از حسين فرزند علي به محمّد فرزند علــينام خداوند بخشنده

 هــم هــر كــس. امّا بدانيــد 41به من ملحق شود، شهيد خواهد شد اطراف او هستند. امّا بعد. هر كسهمراه و 

د با ملحق نشدن به من به عزتّــي دســت يشود. فكر نكنفكر نكند پيروز مي ،تخلّف كند و به من ملحق نشود

  د.يكنپيدا مي
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، در واقـع از  حدود دو، سه مـاه  7شوند؛ اين نامه در بدو ورود به مكهّ است. امام حسين دانستند شهيد مينمي 7گويند امام حسين اين كساني كه مي .41
به من ملحـق شـود شـهيد     گويند هر كسنويسند و ميمانند. در همان بدو ورود به مكهّ اين نامه را مياوايل ماه شعبان تا حدود هشتم ماه ذيحجه در مكهّ مي

 د.نشود كه شهيد ميندانخواهد شد. پس حضرت مي


